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شعار های تفرقه افکنانه گروهی معدود و خودسر 
در چنــد بازی فوتبــال اخیر و به ویژه زیرپاگذاشــتن 
پرچم مقدس کشــور که تعصبــات و جدایی قومی 
را ســر دادند و تمامیت ارضی کشور را غیرمستقیم 
مورد حمله قرار دادند، قلب هر ایرانی وطن پرســتی 

را به درد آورد. 
ایــن رفتارها خشــم جامعــه را نســبت به این 
تعصبــات و تعارضات قومی مخــرب برانگیخته و 
خواهــان برخورد های ســلبی و ایجابی با این پدیده 
نوظهور و شــوم هســتند، زیرا این گونه شــعار های 
تفرقه افکنانــه  و   (Ethnocentrisim) وم گرایانــه  ق
نســبت به تمامیت ارضی کشور بی ســابقه و پدیده 
نوظهوری اســت که اگــر جلوی آن گرفته نشــود، 
تشدید و گسترده شده و موجب برهم خوردن وحدت، 
همبستگی و انســجام اجتماعی خواهد شد. باید به 
یاد این افراد آورد که فرزندان راســتین این سرزمین 
از هر قوم و تبــاری و با هر خرده فرهنگ و مذهب و 
آیین و عقیده و مرام و حزب و دســته ای،برای دفاع 
از تمامیت ارضی این ســرزمین مقدس جان خود را 
عاشقانه فدا خواهند کرد، چنان که در طول تاریخ این 

را به اثبات رسانده اند. 
«آرش کمانگیر» بــرای تعیین مرز ایران و توران، 
جان خــود را در تیر گذاشــت و به فراســوی توران 
رهــا کرد و پس آنــگاه آنجا مرز ایران و توران شــد. 
«رســتم فرخــزاد» در جنــگ قادســیه و «یعقوب 
لیث صفــاری» در مبــارزه بــا اعــراب و جلال الدین 
محمد خوارزمشاهی در مبارزه با مغولان، «نادرشاه 
افشــار» و «عباس میرزا» و «سالار علی دلواری دلیر 

تنگستانی» و «ستارخان و باقرخان» و  هزاران سردار 
و رزمنده دلیر جنگ هشت ســاله که «عقل در شرح 
فــداکاری و رشــادت و جانبازی آنها عاجز اســت و 
مادران و پدرانی کــه چنین فرزندانی را در راه حفظ 
تمامیت وطــن  فداکردند و خم به ابــرو نیاوردند و 
فریاد برآورند که دیگر جوانی ندارند که در راه کشور 
فدا کنند، النگو، گوشواره و انگشتر و طلای خود را در 
راه پاســداری از وطن بخشیدند و اگر چیزی نداشتند 
یک شیشــه مربا و نان خشک خود را برای رزمندگان 
هدیه کردند و هزاران جوان خط شکن روی مین دراز 
کشــیدند و خون خود را بر زمیــن ریختند تا تمامیت 
ارضی ایران پایدار بماند و فریاد برآوردند«سراسر اگر 
تن به کشــتن دهیم/ همان به که کشــور به دشمن 

دهیم». 
همــه اینها و هزاران مــورد دیگر به لحاظ حفظ 
تمامیت ارضی این ســرزمین مقدس بوده و هســت 
و خواهد بود. راســتی مسئولان و ما برای عدم تکرار 
این رویدادها چه کرده ایم؟ پاســخ یک کلمه است، 
هیــچ! از دیدگاه جامعه شناســی آموزش وپرورش و 
روان شناســی اجتماعی نمی تــوان برخی رفتارهای 
ناشــی از تعصبات را که به تازگی بیشــتر رخ نشــان 
داده تنهــا از یک جهت در نظــر گرفت و متعصبانه 
جوانان را مقصر دانســت، بلکه سؤال این است که 
چرا چنین پدیده شومی به وسیله جوانان که همگی 
پرورش یافته ســال هاي اخیر هستند، به وجود آمده 
است؟ پاســخ را می توان با این بیت همراه کرد: «از 
ماست که بر ماســت و چون نیک نظر کنیم خویش 

را در آن می بینیم». 
نتیجه عملکردهای نادرســت مسئولان کشور در 
چند سال گذشته این بوده که نسبت به بزرگداشت و 

نکوداشت اسطوره ها، میراث فرهنگی و هویت ملی 
و میهنی در تمــام زمینه ها و از هر طریق ممکن کم 
محبتی شده است، ازجمله آنکه تاریخ چندهزارساله 
ایران محدود شــد و در نتیجه دانش آموزان با تاریخ 
گذشــته ایران بیگانه شدند. امکان تک ماده در درس 
ادبیات فارسی فراهم شد و هرکسی که مدرک دیپلم 
و لیسانس داشــت بدون تجربه و طی دوره تدریس 
به معلمی و مدیریت مدرسه گمارده شد و تعدادي 
معلم و مدیر و معاون مدرســه باتجربه را در مدت 
چنــد روز در وزارت آموزش وپــرورش در خیابــان 
قوام السلطنه (موزه) بازخرید و برکنار کردند و سخن 

از تاریخ و حدود امپراتوری ایران محدود شد. 
بنــده خطر آن را در مقالاتــی مانند: «بیگانگی با 
فرهنگ ملی از کودکســتان آغاز می شود»، روزنامه 
آفتاب یزد ۸۰/۳/۱۹، «آتشــی در نیســتان»، انتخاب، 
۸۰/۶/۱۲  و «در افکار خود خانه تکانی کنیم»، حیات 
نو ۸۰/۸/۷ و چندین مقاله دیگر به عرض بزرگواران 
رساندم و عرض کردم. هنگامی که حرمت و تقدس 
معلم، مدیر و معاون مدرســه نادیده گرفته شــد و 
تعــدادي معلم، مدیر و معاون مدرســه را در کمتر 
از یک ماه برکنار کردیم، به طور غیرمســتقیم حرمت 
بزرگ ترهاشکســته خواهد شــد، اما کو گوش شنوا! 
بنابراین علائم این حرمت شکنی، ارزش ها و هنجارها 
و کشــور از مدت هــا قبل برای هر جامعه شــناس و 
روان شــناس اجتماعی قابل پیش بینــی بود و خطر 
آن را به انــواع مختلف اعلام کردند، اما مســئولان 
هر پدیده ای را فردی، ذاتی و ارثی دانســتند و «اراده 
آزاد» را مطرح کردند و مســائل اجتماعی را تنها از 
دید روان شناسی فردی به خورد مردم دادند و خود 

را از زیر بار مسئولیت بیرون کشیدند. 

تعصبات و تعارضات  یک بوم و دوهوا نمیشه

ما مخالف مخالفان هستیم که می گویند آزادی  �
بیان نیســت و فلانی چــون فلان گفته یا نوشــته، 
فلان سال فلان شــده. ما امروزه خدا را شاکریم که 
آزادی بیان هســت. حالا ممکن است که همه جا و 
هم سطح توزیع نشده باشد، همان طور که مطبوعات 
ما آزادند، اما بعضی آزادترند. قدیم شــما دو کلمه 
راجع  به دکتر محمــود احمدی  نژاد، رئیس جمهور 
محترم کشور به مدت هشت سال آزگار، می نوشتی، 
روزنامه هنوز چاپ نشــده و جوهرش خشک نشده 
بود، از شونصدجا به هفتصدجا فشار می آوردند که 

به معجزه قرن توهین شده. 
خود مــا کلی بابــت دکتر احمدی نــژاد جواب 
پــس دادیم که چــرا به دکتــر توهین کــردی؟ ما 
می گفتیم دکتــر اول به مردم توهین کــرده. منتها 
می گفتند بخشــش از بزرگان است و شما باید دکتر 

را می بخشیدید. حالا یک چیزی گفته!
خلاصــه از ما که گذشــت، اما خداراشــکر که 
روزنامه خراســان می  تواند چنین انتقــاد و ادبیاتی 
داشــته باشــد. اصلا ما هزینه دادیم که جوان ها و 
خراســان ها بتوانند راحت کار کننــد. کیهان که به 

هکذا.
روزنامه خراســان نوشــته: «آقای روحانی باور 
کنید دروغ از گناهان کبیره است. شما چطور مدعی 
هستید ظرف چهار سال درمجموع ۶۰ درصد تورم 
داشته ایم، درحالی که تمامی اجناس در دو ماه اخیر 

بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد تورم داشته؟!.
رئیس جمهور با وقاحت اعلام می کند آب و برق 
و گاز گران نشــده، اما قبض آب نسبت به دوره های 
قبــل چندبرابــر می آید. بــه ســازمان آب مراجعه 
کردم، می گویند آب گران شــده. چرا به مردم دروغ 

می گوید؟
با نمره رد مجلس به اقتصاد روحانی بهتر است 
ایشان دیگر به ادامه کار در ریاست قوه مجریه فکر 

نکنند و استعفا دهند.
آقای روحانی پاسخ هایت به سؤالات نمایندگان 
بســیار مضحک و خنده دار بود! حداقل ســاعتی ما 
را خنداندی. تا وقتی دلــت به آمار وزیرانت خوش 

باشد وضع ما بهتر از این نمی شود».
همان طور که با چشــم غیرمسلح رئیس جمهور 
وقیــح و دروغ گو و مضحــک و خنــده دار خوانده 
شده، بلکه طرح عدم کفایت رئیس جمهور به اجرا 

گذاشته شده است.
یــک زمانی اگر ما بــه رئیس جمهور که هیچی، 
بــه مدیرش که معتقد بود عکس احمدی نژاد روی 
دیوار باعث شــده زلزلــه همه شــهر را ویران کند، 
اما همان یک دیوار ســالم بمانــد، می گفتیم بالای 

چشمت ابروست، برایمان چشم و ابرو می آمدند.
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کارتون خواب

دور دنیا

روزنامه آمریکایي میامي هرالد روز شــنبه در گزارشي 
به موج سیل آســاي مهاجرت از ونزوئلا به کشورهاي 
همسایه این سرزمین نفت خیز آمریکاي لاتین پرداخته 
اســت. آنــدرس اوپنهایمــر، یکی از مجریان شــبکه 

تلویزیوني  CNN این گزارش را نوشته است.
وقتي با مدیــر دفتر مهاجرت کلمبیــا درباره حدود 
یک میلیون پناهنده ونزوئلایي که در ســال هاي اخیر به 
کشــور او نقل مکان کرده اند، مشــغول مصاحبه بودم، 
بــه من گفت انتظار دارد که تعــداد جلاي وطن کردگان 
ونزوئلایي به کشور خودش و دیگر کشورهاي آمریکاي 
لاتین در سال آینده میلادي به دو برابر افزایش یابد. من 
باور نمي کردم. از کریستین کروگر پرسیدم که آیا درست 
شــنیده ام؟ کروگر پاســخ داد اگر فروپاشــي اقتصادي 
ونزوئــلا همچنان ادامــه پیدا کند، «متأســفانه، بله. ما 
بــرآورد مي کنیم که تعداد ونزوئلایي هایي که به کلمبیا 
مهاجــرت مي کننــد، در ۱۲ ماه آینده یــك میلیون نفر 
نخواهد بود، بلکه به دو میلیون نفر خواهد رسید. همین 
روند در پرو، اکوادور، آرژانتین، شــیلي و دیگر کشــورها 
نیــز رخ مي دهد». به گفته کروگر خــروج ونزوئلایي ها 
روزبه روز بیشتر مي شود. تخمین زده مي شود که روزانه 
حــدود ۴۵  هزار ونزوئلایي از مــرز کلمبیا عبور مي کنند 
که بیشــتر آنها نیازهاي اولیه مواد غذایي و پزشکي ای 
را دریافت مي کنند که در وطــن خود نمي توانند به آن 
دسترســي داشــته باشــند. او گفت از این تعداد حدود
۴۰  هزار نفر به ونزوئلا بازمي گردند، حدود دو  هزار نفر در 
کلمبیا باقي مي مانند و حدود سه   هزار نفر به سفر ادامه 
مي دهند و به اکوادور، پرو و   دیگر کشــورهاي آمریکاي 
جنوبي مي روند. ممکن اســت عده اي شــک داشــته 
باشــند که این آمار درست باشــد و فکر کنند که کلمبیا 
میزان افراد خارج شــده از ونزوئــلا را بیش از واقعیت 
برآورد مي کند. به هرحال واقعیت این اســت که تعداد 
پناهندگان ونزوئلا در حال بیشترشدن است و کمک هاي 
بین  المللي بیشــتري براي مقابله با سیل مهاجران لازم 
اســت. اما زماني که از مقامات امور پناهندگان سازمان 
ملل نیز این ســؤال را پرسیدم، پاســخ مشابهي شنیدم. 
ایزابل مارکز، سخنگوي آژانس پناهندگان سازمان ملل 
متحد در ژنو مي گوید: «ما شــاهد افزایش شایان  توجه 
و تدریجي پناهندگان ونزوئلایي هستیم». بر اساس آمار 
ســازمان ملل متحد، از زماني که هوگو چاوزِ پوپولیست 
در ســال ۱۹۹۹ رئیس جمهــور ونزوئــلا شــد، حــدود
۲٫۳ میلیون ونزوئلایي کشــور خود را ترک کرده اند و از 
این میان ۱٫۵ میلیون نفر در ســه ســال گذشته از کشور 
خارج شده اند. مارکز مي گوید: «ما واقعا هیچ نشانه اي 
مبني بــر اینکه این رونــد کاهش یابــد، نمي بینیم. در 
منطقه آمریکاي لاتین، چنین بحراني بي سابقه است». 
شرم آور اینکه کشــورهاي آمریکاي لاتین پذیراي صدها 
هزار پناهنده ونزوئلایي بوده انــد اما ایالات متحده اکثر 

درخواســت هاي پناهندگي از ونزوئلا را رد و تعدادي از 
آنها را اخراج مي کند. در حالي که رئیس جمهور ترامپ از 
نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزوئلا انتقاد مي کند و مایک 
پنس، معاون رئیس جمهور، از کشورهاي آمریکاي لاتین 
خواستار «اقدام بیشتر» علیه ستم در ونزوئلا شده است، 
گزارش هاي منتشرشــده در ماه آوریل حاکي از آن است 
که دولت ایالات متحده در ســال مالــي ۲۰۱۸ حداقل 
۱۵۰ ونزوئلایــي را اخراج کرده اســت. وکلاي مهاجرت 
مي گویند این رقم نسبت به ســال هاي گذشته افزایش 
شــایان  توجهي داشته است. البته تعجب آور نیست که 
مقامات دولــت ترامپ نمي خواهند درباره این موضوع 
صحبت کنند. هــر زمان که نظر آنهــا را درباره ونزوئلا 
مي خوانم، با خوشــحالي درباره نقض حقوق بشــر از 
ســوي مادورو ســخن مي گویند اما نمي خواهند درباره 
سیاســت هاي اخراج پناهندگان که دولت خودشان آن 
را اعمال مي کند، صحبت شــود. واضح اســت که آنها 
نمي خواهند این واقعیت زشــت دیده شــود. گذشته از 
موانــع اداري ترامپ دربــاره ونزوئلا که از کشــورهاي 
فقیرتر خواســته اســت تا براي کمک بــه ونزوئلایي ها 
بیشــتر کمک کنند و خــود درهاي آمریــکا را روي آنها 
بســته است، باید گفت وگویي در ســطح منطقه درباره 
نحوه مدیریت مســائل پناهندگان ونزوئلایي با احتمال 
افزایش تعداد آنها وجود داشته باشد. اکوادور قرار است 
در ۱۷ سپتامبر (۲۶ شــهریور) نشستي از وزراي خارجه

۱۳ کشور آمریکاي لاتین را براي بحث درباره راه حل هاي 
منطقه اي حل بحــران پناهندگان ونزوئــلا برگزار کند. 
ازجمله مواردي که قرار اســت مطرح شود، ثبت نام و 
شناســایي پناهندگان ونزوئلایي به این منظور است که 
مهاجران بتوانند به کشورها یا مناطقي هدایت شوند که 
مهارت هاي شخصي آنها بیشتر نیاز است. اما در نهایت، 
این تراژدي انســاني فقط زماني روند معکوس خواهد 
یافت کــه دیکتاتــوري ونزوئلا تغییــرات ۱۸۰درصدي 
در سیاســت هاي اقتصادي خود انجــام دهد یا امکان 
بازسازي دموکراسي را فراهم کند تا سرمایه ها را دوباره 

به آن کشور بازگرداند و اقتصاد را احیا کند.
در غیــر این صــورت خــروج ونزوئلایي هــا به طور 
چشــمگیری افزایش خواهد یافت؛ چراکه رژیم مادورو 
عمدا سیاست هایي در پیش خواهد گرفت که میلیون ها 
ونزوئلایــي خشــمگین به خاطــر فاجعــه اقتصــادي 
کشورشان، ونزوئلا را ترک کنند. مادورو قادر خواهد بود 
جمعیت باقي مانده را با یارانه هاي غذایي دولتي کنترل 
کند. ونزوئلا یک نســخه «سریع الســیر» از آنچه کوبا در 
شــش دهه گذشــته انجام داده، در پیش گرفته است؛ 
«پاک سازي سیاسي» با وادارکردن انبوه منتقدان دولت

- یا منتقدان بالقوه - به فرار به خارج از کشــور. شــاید 
آنچه کروگر گفته درست دربیاید و آنچه اتفاق مي افتد، 

کوچ اجباري و انبوه باشد.

بحران پناه جویان اجباري ونزوئلا

روبات هاي قاتل را محدود کنید
به تازگي کمپیني جهاني شــکل گرفتــه تا قبل از 
اینکه دیر شــود، روبات هاي قاتل و دیگر سیستم هاي 
سلاح هاي خودکار ممنوع شوند. به گفته سازمان عفو   
بین الملل، پیشرفت هاي تکنولوژیکي سریع شکل گیري 
آنها را به واقعیت نزدیک تر مي کنند، اما در این زمینه 

هنوز قوانین بین المللي تدوین نشده است.
دو، ســه روز دیگر نشســتي از گروه کارشناســان 
دولتي در ژنو برگزار مي شــود تــا گزینه هایي را براي 
مقابله با تهدید این ســلاح ها مورد بررسي قرار دهد. 
بسیاري مدت هاســت نســبت به عواقب استفاده از 
هوش مصنوعي هشــدار مي دهند. حــالا این نگراني 
وجود دارد که سیســتم هاي کامپیوتري و ماشــین ها 
جاي مغز انســان را بگیرند؛ ماشین هایي که مي توانند 
جایگزین مغز انســان بشوند و وظایف را انجام دهند، 
اما این بار پاي ایجــاد چیزهایي مانند روبات هاي قاتل 

در میان است.
یــک گــزارش در اوایل ســال جاري هشــدار داد 
که مهاجمــان مي تواننــد از گســترش هواپیماهاي 
بدون سرنشــین تجاري اســتفاده و آنها را به موشک 
تبدیل کنند. حالا از نظر ســازمان عفو   بین الملل زمان 
اقدام است. رشا عبدالرحیم، محقق عفو بین الملل در 
زمینه هوش مصنوعي، به گاردین گفت: «روبات هاي 
قاتل دیگر فقط داســتان هاي علمي- تخیلي نیستند. 
پیشــرفت هاي تکنولوژیکي در سلاح ها بسیار فراتر از 
قوانین بین المللي است. ما به سمت آینده اي مي رویم 
که در آن انســان ها مي توانند از تصمیم گیري در مورد 
اســتفاده از نیروهایــي روباتیك اســتفاده کنند». این 
متخصص معتقد است: «براي تغییر خیلي دیر نیست. 
ممنوعیت استفاده از ســلاح هاي خودکار مي تواند از 
برخي سناریوهاي بسیار خطرناک جلوگیري کند؛ مانند 
یک مســابقه بین المللي با تکنولوژي پیشرفته جدید 
بین ابرقدرت هاي جهان که باعث مي شود سلاح هاي 

خودکار گسترش یابند».
به هرحــال نباید زیــاد انتظار موفقیــت براي این 
کمپین را داشت، زیرا کشورهایي نظیر فرانسه، روسیه، 
انگلیس و ایالات متحده مخالف ایجاد ممنوعیت هاي 

قانوني هستند.

 آن سوي آب ها

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرائى مقدم
 جامعه شناس 

مغز اجتماعى

پس از اتفاقاتی که در ساختار سیاسی قدرتمندترین 
دولت هــای دنیــا و تغییر و تحولات سیاســی جهان در 
دوران اخیر شــاهد بودیم، دیکشنری معروف آکسفورد 
واژه ســال را بر اساس فراوانی افزاینده کاربرد آن، «پسا-
حقیقت» انتخــاب کرد. در این فرهنــگ این واژه چنین 
معنا شده است: پسا-حقیقت اشاره به شرایطی دارد که 
در آن واقعیت های عینی در شــکل دهی افکار عمومی 
کمتر از جذابیت های هیجانی و باورهای فردی تأثیرگذار 
باشند. اگر فقط به موفقیت ترامپ در آمریکا با دروغ های 
پینوکیویی با عنوان ظاهرفریــب واقعیت های جایگزین 
به عنوان رئیس جمهور بزرگ ترین دموکراسی دنیا اشاره 
کنیم، شــاید تعجب نکنیم که چرا مجــددا کتاب ۱۹۸۴ 
جورج اورول در آمریکا در تیراژ بســیار بالا تجدید چاپ 
می شود. در این کتاب، اورول جهانی را برای انسان تحت 
حاکمیت فرضی دولت تمامیت خواه (توتالیتر) پیش بینی 
می کند که زبان جاری در آن از واقعیت های عینی پیروی 
نمی کند، بلکه تابع خواســته و میل قدرت حاکم، یعنی 
«برادربزرگ تر» است. به عنوان مثال آسمان آبی نیست، 
اگر بــرادر بزرگ تر آن را قرمز اعلام کرده باشــد. حال ما 
نیز در سرزمین هایی که مدعیان بزرگ دموکراسی هستند، 
شاهد آن هستیم که افکار عمومی از واقعیت های عینی 
بیگانه می شــود و به استقبال واقعیت جایگزین یا دروغ 
می رود و تحمیل قــدرت از بالا با جعل واقعیت، جعل 

خبر، جعل حقیقت را به نحوی می پذیرد. 
اجازه بدهید به ایــن پدیده واگیر از منظر مغزپژوهی 
اجتماعــی نــگاه کنیم کــه گویا همــراه با پوپولیســم، 
ناسیونالیسم و دیگر ایسم ها در حال دامنگیرشدن است 
و آثار هولناک تر و مخرب تری در کشــورهای جهان سوم 
دارد. اصطلاح واقعیت جایگزین، طب جایگزین را تداعی 
می کند که اغلب بدون بنیاد علمی، طرفداران بی شــمار 
دارد و ریشه در دوالیسم دکارتی و جدایی جوهری جسم 
و روح دارد. جالب اســت که در فلسفه غرب در دوران 

مدرن، شــک به محسوســات و عدم اعتمــاد به جهان 
واقعی نیز از نظریات دکارت آغاز می شود که تا به امروز 
به صور مختلف ادامه یافته است. در مغزپژوهی امروز 
چنین برداشت می شــود که این مغز در بدن ماست که 
باید برای ســاختن واقعیت یا حقیقــت، زحمت زیادی 
بکشــد و بدیهی اســت که در این امر پیچیده و پرخطر، 
دچار انواع خطاهای حســی (ایلوزیون) ســراب گونه و 
خطاها و اشــتباهات ادراکی هم بشــود. شعبده بازان و 
شــارلاتان ها هم با اســتفاده از این ضعف های ایلوزیون 
یا سراب ســاز مغز ما به شــهرت و قدرت می رسند. ولی 
این واقعیت دلیل نمی شــود که ما به محسوسات خود 
بی اعتماد شویم چون راه دیگری برای ساختن واقعیت 
یا حقیقــت در مغز خــود نداریم. بنا بر پیشــرفت های 
مغزپژوهی، دلیلی وجــود ندارد که حقیقت ذهنی را از 
حقیقت عینی جدا و شناخت را دوشقه کنیم. البته نباید 
منکر قدرت کنترل کننده ای بر نظام پژوهشــی حاکم شد 
که جمع بندی هــای مهم از فاکت های فراوان علمی در 
مغزپژوهی را به تعویق می اندازد و از آنها بیشتر در حد 
راه اندازی تکنولوژی رایانه ای استفاده می شود. با افزایش 
تولید فاکت های پراکنده فراوان در علم، همراه با سرعت 
افزاینــده آهنگ زندگــی، فرصت بــرای مغزهای فعال 
جامعه در جهت رســیدن از کثرت بــه وحدت و یافتن 
واقعیت و حقیقت دشــوار شــده و تنها حاکمیت های 
اقتدارگرا هســتند که از این آشــفتگی حاصل از سرعت 
ســود می برند. چون مغز ما به طور تکاملی عادت کرده 
که در شــرایط تصمیم گیــری ســریع از مدارهای میانبر 
خود اســتفاده کند. ایــن راه های میانبــر، آنچنان که در 
معنای پسا-حقیقت در فرهنگ آکسفورد آمده، از طریق 
برانگیختگی هیجانی و احساسی و تکیه به فرمول های 
ازپیش آمــاده در نظام حافظــه ای باورهــای اعتقادی 
مــا که با ســریش هیجــان و عواطف قــرص و محکم 
به هم بافته شده، صورت می گیرد. از طرف دیگر دستگاه 
هیجانی مغز مــا اولین و ابتدایی تریــن طریق ارتباطات 
اجتماعی ماست که می تواند برای تصمیم گیری سریع از 
طریق مدارهای میانبر، تأییدیه اجتماعی بگیرد و آن نیز از 
طریق استفاده از شبکه های اجتماعی میسر شده است. 
بنابراین پرواضح اســت که از طریق گسترش شبکه های 

اجتماعی و کنترل محتوایی آن، می توان اکثریت جامعه 
را از جســت وجو درباره واقعیت هــای عینی و حقیقی 
بازداشــت. به کارگیری مدارهای میانبــر مغزی به طور 
مکــرر، اســتفاده از مدارهــای پیچیده تر برای ســاختن 
واقعیت یا حقیقت را سخت تر و اغلب از دسترس خارج 
می کند. در چنین شرایطی قدرت های حاکم می توانند با 
ابزارها و ساختارهای اجتماعی موجود فعالیت مغز ما 
را در ســطح مدارهای میانبر، مانند معتادان به گروگان 
بگیرند و بر ما مســلط شــوند و رفتار مــا را به دلخواه 
قدرت خود اداره کننــد. پدیده به بازی گرفتن قوه ادراک، 
از ســده پیش در غرب، به بازی روشــن کردن چراغ گاز
(gas lighting) معــروف شــده اســت. مــا هم اکنون 
می دانیــم که دسترســی به همه اطلاعــات خصوصی 
فــردی شــهروندان و آنالیــز و هدایت آن هــا از طریق 
شبکه های اجتماعی برای حاکمیت های اقتدارگرا میسر 
شــده است. اگر روال به همین شــکل فعلی پیش رود، 
زندگی در جنگل جامعه ســرمایه داری شبکه ای، نیاز به 
تکیه به واقعیت های عینــی ندارد، توجیه عملکردها و 
دیدگاه ها می تواند با تکیه به جایگزین های واقعیت های 
عینــی یعنی با دروغ هم صورت گیــرد. علم و دانش با 
فاکت های منفصل، در پشت درهای بسته پژوهشگاه ها و 
نشریات سخت فهم محدود مي شود و از دسترس عموم 
خــارج می ماند. هرکس به اندازه رفــع نیاز روزمرگی از 
دانش های پراکنده تولیدشــده، بسته به خواسته قدرت 
برداشــت می کند. در چنین شــرایطی غیرممکن نیست 
کــه ما از نظر سیاســی در جهان پســا-حقیقت زندگی 
کنیم. حال ساخته شــدن این جهان پسا-حقیقت تا چه 
حد وام دار اندیشــه های پسامدرنیست باشد، خود بحث 

کارشناسی مفصلی را می طلبد. 
بدیهــی اســت کــه ســاختن واقعیــت و حقیقت، 
عالی ترین فعالیت مغز ما انسان هاســت. باید در مقابل 
سیاست پســا-حقیقت ایستاد و شــبکه های اجتماعی 
موجود را به نفع کارکردهای عالی مغز خود در شناخت 
واقعیت و حقیقت به کار گرفت و نگذاشــت که ما را در 
جهانــی دروغین و جعلی در مدارهــای میانبر مغزمان 
بچرخانند و به بازی بگیرند. نفی حقیقت، نفی انسانیت، 

تمدن و فرهنگ، تاریخ و دموکراسی است. 

آیا در دوران پسا-حقیقت زندگى مى کنیم؟ 

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

زاویه اي دیگر

ابراهیم عمران: در مراســم تشییع شــادروان عزت االله 
انتظامي، وزیر فرهنگ، علي نصیریان، پرویز پرســتویي 
و فاطمــه معتمدآریــا صحبت کردنــد. در خبر ۲۰:۳۰ 
تلویزیــون تصویــر و صداي ســه نفر پخش شــد و از 
صحبت هــاي «ســیمین بانوي» ســینما خبــري نبود. 
در همــان روز پوتیــن و مرکل در آلمان دیدار داشــتند 
و دربــاره برجام معتقد بــه حفظ آن بودنــد و بانوي 
سیاســت مدار ژرمن هــا، درباره برنامه موشــکي ایران 
ابــراز نگراني کــرد. در خبر ۲۰:۳۰، بخــش مربوط به 
برجام پخش شد و درباره برنامه موشکي، گفته شد که 
مرکل نگران برنامه هاي منطقه اي ایران اســت. این دو 
مورد نشان دهنده رویکرد غیرحرفه اي رسانه اي در حد 
تلویزیون است که در رقابت تنگاتنگ این روزها، گوي و 
میدان را به من و تو و بي بي سي و ایران اینترنشنال، واگذار 
کرده است. دو امر خبري که حادث شده و خواه ناخواه 
آنکه دنبال خبر و بعد از خبر اســت به راحتي در جریان 
پس و پیــش چنیــن رویدادهایي قــرار خواهد گرفت 

و حــذف و تغییــر واژه ها نیــز در رســانه هاي داخلي، 
نمي تواند خللي در اصل خبــر ایجاد کند. در خبر اول 
بازیگري سانســور مي شــود که نقش آفریني هایش در 
ذهن ها مانده و نوع نگرش سیاســي- اجتماعي اش نیز 
مشــخص اســت و واهمه اي هم از بیان آنها ندارد. در 
خبر دوم، برنامه هاي موشــکي کشــور نیز چیز پنهاني 
نیســت و مــورد تأیید و لازمه دفاعي کشــور اســت و 
بارها هم در بیان مســئولان به اهمیت بازدارندگي آن 
اشــاره شــده؛ پس دلیل متقني براي پنهان ســازي این 
واژه نیســت. این مي تواند اوج بدســلیقگي باشــد که 
چنین نگــره اي در بین مســئولان گزینــش خبر، منجر 
بــه چنین نگاه هاي تک بُعدي شــود. شــاید در ذهن و 
دیــد این گزینش کنندگان خبر، این جزئیات در راســتاي 
سیاست تعریف شــده رادیو و تلویزیون است و به فکر 
و خیال خود، در چنین راهي به درســتي قدم برداشته 
شــده؛ ولي باید گفت در فرجام ماجــرا، آنچه در ذهن 
مخاطب برجاي مي ماند، همــان حس روایت دلخواه 

و یک سویه اســت و لاغیر.... در دنیاي ارتباطات که در 
کسري از ثانیه هر نوع خبري بي واسطه پخش مي شود 
و روح و اصل خبر دســتخوش هیچ تغییري نمي شود 
(حال بماند بحث تفســیر و تحلیل) چه اصراري است 
بر این نــوع نگاه؟! افسوســانه مدیــران تلویزیون باور 
ندارند که کشــتي بان را در امر خبر، سیاستي دگر آمد و 
شــبکه هاي اجتماعي در بزنگاه هاي این چنیني، شاقول 
راســتي و صداقت خبر هســتند. پس چه بهتر که نگاه 
«اول، رادیو و تلویزیون» ما چیره شــود بر رســانه هاي 
خبردزد آن ورآبــي که اگر اصل خبر را بي کم وکاســت 
پخش مي کنند، ولي تحلیل و تفســیر آن، دیگر برعهده 
خودشــان اســت و این همان غفلتي اســت که انجام 
مي پذیرد و پاس گلي اســت کــه به راحتي و بي مدافع 
بــه دروازه خودمــان، روانه کردیم و آنــگاه که چرایي 
گل خــوردن، به وســط آید، آنچه مورد امعان نیســت، 
همانا، غضنفربودن خودمان اســت که این قصه دیگر 

سر دراز ندارد و از غصه نیز گذشته است... .

وقتی «من و تو» را به صداوسیما ترجیح می دهند

 دن بجار


